
گروه خبر: برای بار دوم عرضه ســوخت از زمان روی کار آمدن دولت ســیزدهم 
دچار مشــکل شــد، بار اول آبان ماه 1400 و بار دوم آذرمــاه 1402. این بار نیز 
علت اختلال در جایگاه های سوخت رسانی کشور اعلام شد؛ یعنی همان  هک 
شدن جایگاه های سوخت. این بار نیز همان صحبت ها و اقدامات تکراری. این 
بار نیز همان سناریوهای رســانه ای تکراری از سوی رسانه های همسو با دولت 
با عنوان طرح ریزی برای ایجاد آشــوب. اما داســتان اصلی چیز دیگری است؛ 
بی تدبیری و بی توجهی مسئولان به وظایف ذاتی شان. آن روزها وزیر وعده داد 
که زیرســاخت های سایبری و امنیتی سوخت کشــور را تقویت کند اما حال با 
گذشت دو سال یک حمله سایبری دیگری اثبات کرد که وعده ها محقق نشده 
است زیرا به راحتی امنیت سایبری سامانه سوخت هک شده است. بار دیگر این 
مردم بودند که همراه بودند و با تمام کاستی ها در صف های طولانی ایستادند اما 
سوال اصلی اینجاست که مسئولان چه زمانی می خواهند به وعده هایشان عمل 
کنند؟ آن هم در روزهایی که فسادهای میلیارد دلاری دولت مردمی هر روز یکی 

بعد از دیگری افشا می شود. 
ســاعت 9 صبح روز گذشته سیســتم  جایگاه های ســوخت مختل شدند 

یـک تیـتر
HEADLINE ONE

مسئولانزیرساختهایدیجیتالرالاکچریمیدانند
حســین اســامی، رئیس هیئت مدیره  ســازمان نظام صنفی رایانه ای از 
اینکــه وزارت نفت مجــدداً از جایی ضربه خورده  اســت کــه پیش از این 
ضربه خورده، گایه مند است. آنگونه که او می گوید، پیشنهادهایی برای 
افزایش امنیت ساییری جایگاه های سوخت بیان و مطرح شده است اما 

همه آنها تاکنون ابتر مانده است. 

Ó  روز گذشــته دوباره شاهد هک شدن سامانه سوخت بودیم، چرا  این
اتفاق رخ داد؟ 

معتقدم اتفاقی که در خصوص ســوخت روز گذشــته رخ داده، همان است 
که دو سال گذشته اتفاق افتاد. جایگاه های سوخت از امنیت لازم برخوردار 
نبوده اند کــه این موضوع نشــان می دهد از تجربیــات بخش خصوصی و 
ســایر مراکز اســتفاده نکرده اند. ما به صورت مداوم و به شکل های مختلف 

در کشــورمان با تهدیدهایی مواجه هستیم. مثلًا گاهی سخت افزارها به روز 
نشده اند یا گاهی نرم افزار ها به روز نشده اند. گاهی نیز فردی ناراضی در یک 
سیستم حضور دارد که ممکن است آسیب  برســاند. براساس گزارش های 
منتشرشده در خارج از کشور نارضایتی داخلی تاثیر جدی تری بر وقوع این 
رخدادها دارد که می تواند از به روز نبودن نرم افزارها و ســخت افزارها بیشتر 
باشد. اتفاق روز گذشته ثابت کرد، در حال حاضر در سامانه آسیب های جدی 
وجود دارد و به نظر من وزارت نفت و وزارت ارتباطات باید سریعاً فکری جدی 
در این خصوص کنند. از گذشته پیشنهادهای جالبی در این رابطه ارائه شده 
بود و به نظر می آید باید جرأت و جسارت تغییر را داشت. می دانیم که تغییر، 
هزینه دارد و نیازمند انرژی گذاشتن است اما از همه مهم تر آن است که مردم 
احساس نکنند صبح که فعالیت خود را آغاز می کنند، ممکن است در دریافت 

خدمات اساسی دچار آسیب شوند. 
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هک بنزینیهک بنزینی
و امــکان ارائه ســرویس به مردم را نداشــتند. این اختلال فراگیر بــود و در اکثر 
شــهرهای کشــور گزارش شــد، به همین دلیل وزارت نفت به عنوان دســتگاه 
متولی وارد کار شــده و از آنجا که دو ســال پیش یک بار این مســیر را پیش رفته 
بود، اندک تجربه ای وجود داشت تا سریع اقدامات اولیه در دستور کار قرار گیرد. 
اولین گام صدور اطلاعیه هایی مهم مبنی بر عدم کمبود و گرانی ســوخت بود. 
بلافاصله نیز سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به جواد اوجی، وزیر نفت دستور 
داد ضمن بررسی »علت وقوع« اختلال در عرضه سوخت در برخی جایگاه ها، 
به نحو مقتضی نسبت به »رفع فوری« اختلال پیش آمده اقدام کند. همچنین 
رئیس جمهور وزیر نفت را موظف کرد نسبت به »اطلاع رسانی مناسب و به موقع« 
به مردم اقدام کند. طبق اعلام، ۶0 درصد جایگاه های ســوخت کشور از مدار 
خارج شــدند. آن طور که اسدالله قلی زاده، رئیس صنف جایگاه داران کشور در 
ســاعات اولیه این اتفاق به ایســنا خبر داد،  »۳۵درصد جایگاه ها در کل کشور 
بدون مشــکل در حال فعالیت هستند و جایگاه هایی که دچار اختلال شده اند 
نیز به تدریج به صورت دســتی فعال شدند و هیچ افزایش قیمتی در دستور کار 
نیست و مردم به شایعات بی اساس در این باره توجه نکنند.« به گفته او، هیچ گونه 

نگاهی به استعفای رئیس سازمان سنجش کشور به دنبال رای دیوان عدالت اداری

گزارش
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جایگاه ســوخت فعال است، صف خودرو کمی شــلوغ است و صف موتور 
بسیار شلوغ تر. فضای اطراف آرام است خودروها به آرامی وارد جایگاه می شوند 
و آزاد بنزین می زنند و خارج می شــوند. در این میان تعدادی افراد هم بطری به 
دست دیده می شوند که بطری های آب کوچک و بزرگ در دست شان و مشغول 
پر کردن بنزین هستند و جایگاه داران برعکس روزهای دیگر بسیار با آنها مماشات 
می کنند. به سراغ یکی از جایگاه داران می روم. اول قصد صحبت ندارم. می گوید، 
بازرس هســتید؟ کو کارتت؟ می گویم روزنامه نــگارم. می گوید چه می خواهی 
بپرس کار دارم. از او می خواهم اطلاعاتی درباره وضعیت جایگاه بدهد که از چه 
زمانی قطع و وصل شــد؟ می گوید: »ساعت 9 صبح هیچ سیستمی دیگر کار 
نکرد، بنابراین سرویسی به مراجعه کنندگان ارائه نکردیم. هر فردی که آمد گفتیم 
خراب است و راحت پذیرفت و رفت. یک ساعت بعد به ما اعلام کردند که بدون 

کارت آزاد سرویس بدهید، ما هم جایگاه را باز کردیم و مردم آمدند و بدون هیچ 
مشکلی بنزین زدند و رفتند. هر فردی هم بنزین می خواست، بنزین دادیم. مردم 

همکاری کردند ما هم همکاری کردیم.« 
یکی از موتورسوارانی که در حال زدن بنزین بود، با صدای بلندتر از سایرین 
گفت: »خانم من پیک کار می کنم روزی چند بار باکم رو با توجه به سفارش هایم 
پر می کنم. دیوانه شدم. هر منطقه که رفتم مشکل سوخت بود؛ منطقه ۵، 10، 
2، ۶ هر کدام نهایت دو جایگاه فعال بود. صف موتور واقعاً شــلوغ بود. اینجا را 
نبینید، واقعاً برخی از جایگاه ها مردم در صف های طولانی ایستاده اند. الان باز 
جایگاه ها فعال شدند ظهر که اوضاع بدتر بود.« مردم در خودروهایشان ننشسته  
بودند، عده ای با تلفن هایشــان در حال گــپ بودند و عده ای هم موزیک گوش 
می دادند. به نظر نمی آید افرادی که در این صف ایستاده بودند، مانند موتورسوار 

دربه در بنزین بوده اند.
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تقلبیاتخلف؟

گروه خبر: روز گذشته خبری مبنی بر استعفای رئیس سازمان سنجش کشور 
در اعتراض به بازگشــت به تحصیل افراد مشکوک به تخلف در کنکور منتشر 
شد. در این نامه عبدالرسول پورعباس خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
نوشته است: »حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با 
پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال های 1400 و ماقبل آن مواجه بودیم که 
با تصویب استفســاریه ماده 11 قانون تخلفات و جرائم آزمون های سراسری 
ســال های 1401 و 1402 به طور کامل با عمل به استفســاریه پدیده تقلب 
مدیریت شد. ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، 
با برداشــت های متفاوت روبه رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت 
همه مشکوکین به تقلب است که قبلًا در هیئت های بدوی و تجدیدنظر مستقر 
در سازمان و شعبات بدوی و تجدید دیوان به طور قطعی محکوم شده اند که در 

مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد.« 
در ادامه این نامه آمده است:»هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر 
برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان 
لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملًا توانایی اجرای این 
حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره گیری از ریاست 
سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادرشده فراهم 

شود. لذا از ساعت 11 صبح تاریخ 1402/9/27 تمام مسئولیت های سازمان 
را واگذار کرده و هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آن به عهده نمی گیرم.« 

ماجراچهبود؟ �
براساس رویه جاری در سازمان سنجش آموزش کشور که از سال 1۳8۵ تا 
سال 1400 اعمال می شد، شهریورماه هر سال به آن دسته از داوطلبان کنکور 
که صحت آزمون آنها دارای شــبهه بود، اعلام وضعیت می شد. این افراد باید 
دوباره آزمون می دادند و در صورت کسب حدنصاب در آزمون اخیر می توانستند 
به تحصیل خود ادامه دهند. این افراد البته تا زمان برگزاری آزمون مجدد و رفع 
شــبهه می توانستند همچنان دانشجو باشــند. ماجرای رخدادهای اخیر از 
آنجا شروع شــد که تعدادی از داوطلبان شبهه دار آزمون های 1۳98، 1۳99 
و 1400 پس از عدم کسب حد نصاب در آزمون های مجدد و محکومیت مبنی 
بر ابطال نتیجه آزمون اصلی به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند که 
در نهایت این شکایت در مهرماه 1401به ابلاغ و لازم الاجرا شدن استفساریه 

ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری منجر شد. 
ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مقرر می کند:»چنانچه 
با بررســی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق 

گزارش
دو 

نگاه 
کارشناس

گفتوگو

ممنوعیت حضور اتباع در 1۶ استان کشور منتشر شد و احمد وحیدی، 
وزیــر کشــور در 1۵ آذر در واکنــش به ایــن موضوع گفــت: »از قبل هم 
همینطور بوده است. در بعضی از نقاط از قبل هم همینطور بوده و برخی 
مناطق مشخص شده که در آنجا اتباع حضور پیدا نکنند و این موضوع نیز 
در ادامه همین مسئله است و موضوع جدیدی قلمداد نمی شود.« از سوی 
دیگر اتباع از حضور در برخی فعالیت ها نیز منع شده اند. یکی از فعالیت ها 
در شهرداری است اما پیمانکاران شهرداری نه تنها اتباع بلکه کودکان را به 
کار می گیرند. در دوره چهارم مدیریت شهری رحمت الله حافظی، عضو 
شورای شهر تهران اعلام کرد، از طرف مافیای پسماند تهدید شده است. 
در دوره پنجم مدیریت شهری نیز از وجود این مافیا خبر دادند اما در این 
دوره مدیریت شهری – دوره ششم – کسی از این موضوع صحبتی نمی کند. 
حسین نظری، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در 
نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار هم میهن که از وجود مافیا پرسید، 
اعلام کرد: »دوست ندارم درباره مافیا صحبت کنم.« او درباره به کارگیری 
کودکان و اتباع توسط پیمانکاران شهرداری در گفت وگوی اختصاصی با 

هم میهن توضیحاتی ارائه کرده که در ادامه می آید: 

Ó  ممنوعیــت بــه کارگیری اتباع دوباره مطرح شــده اســت. چرا
شهرداری آنها را به کار می گیرد؟

ما تابع قانون و مقررات کشوری هستیم. هر قانونی که به ما ابلاغ شود ما آن 
را ساری و جاری و ابلاغ می کنیم. پیمانکاران شهرداری هم باید به آن عمل 

کنند. هر چیزی که به ما ابلاغ شود را انجام می دهیم.
Ó ممنوعیت به کارگیری اتباع به شهرداری ابلاغ شده است؟

اخیراً ابلاغ خاصی به شهرداری صورت نگرفته است اما از قبل ابلاغ شده 
بود و ما هم ممنوعیت را به پیمانکاران اعلام کرده بودیم.

Ó  پس چرا در ســطح شــهر اتباع را می بینیم که برای شهرداری
فعالیت می کنند؟

هســتند، ولی ابلاغ جدیدی برای عدم به کارگیری اتباع نداشتیم ولی با 
قرارداد جدید رفت و روب شهرداری حتماً تغییراتی در این موضوع ایجاد 

خواهد شد. در ابلاغ های جدید سخت گیرانه برخورد می کنیم.
Ó  در حال حاضر این قانون به شما ابلاغ شد اما پیمانکاران اتباع را

به کار می گیرند. سخت گیری شما قرار است چگونه اجرا شود؟ 
وقتی که بهانه ها را از دست پیمانکاران گرفتیم و ابزار قراردادی مان را محکم 

کردیم، انتظار داریم که این اتفاق بیفتد.
Ó چرا کودکان در شهرداری به کار گرفته می شوند؟

به حسب »صغر سنی« به کارگیری کودکان ممنوع است.
Ó .اما کودکان توسط پیمانکاران به کار گرفته می شوند

اگر به کار گرفته می شوند، تخلف است.
Ó  ما که نباید با پیمانکار شهرداری برخورد کنیم این شما هستید

که باید با آنها برخورد کنید چراکه پیمانکاران زیر نظر شما فعالیت 
می کنند و نظارت بر عهده شماست.

ما یقه آنها را می گیریم. با پیمانکارانی که تخلف می کنند برخورد کرده و 
آنها را جریمه می کنیم.

Ó  یعنی جریمه ها اینقدر کم اســت که به کارگیری اتباع و کودکان
برای آنها صرفه اقتصادی بیشتری دارد؟

نه. شاید در گذشته جریمه ها نقصان داشت اما الان جریمه ها قابل توجه 
است. به هر حال متاسفانه عبور از قانون گاهی صورت می گیرد و امیدواریم 

که کمتر شود.

امیدواریمعبورازقانوندرشهرداریکمترشود
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران:

گزارشگرهممیهن
پریسا هاشمی

نگاههممیهن

امور از بالا اظهار ناامیدی می کردند، اما خالی از شور و نشاط نبودند و 
به خصوص نسبت به پدید آمدن فرصت های تازه ای برای تحول مثبت 
در کشــور امیدواری داشــتند. امروز اما گویی نه فقط امید به بهبود 
اوضاع رنگ باخته اســت، بلکه حس و حالی هم برای هر گونه عملِ 

معطوف به اصلاح شرایط دیده نمی شود.
جوانان تحصیل کرده و یا صاحب تخصص، دسته دسته از کشور 
مهاجرت و یا به تعبیری فــرار می کنند. جامعۀ ایرانی در حال خالی 
شدن از استعدادها و سرمایه های انسانی خود است. گمان می کردم 
این نکتــه را لااقل نمایندگان مجلس کنونی لمس کــرده و درصدد 
چاره اندیشی برای آن باشــند. از همین رو، این موضوع را در جریان 

مناظره چندین بار مطرح کردم.
آقای خضریان اما تمام مشکلات کشور را به دولت حسن روحانی 
نسبت داد. با تأکید من بر اینکه به فرض، تمام مشکلات زیر سر دولت 
آقای روحانی باشد، الان حاکمیت یکدســت اصولگرایان برای این 
حجم از مشکل مثلِ آلودگی فزایندۀ هوا، نابودی منابع آب زیرزمینی 
کشور، فرونشســت دشــت ها، مهاجرت بی امان تحصیل کردگان، 
گرانی کمرشــکن، فقر و بینوایی شــهروندان... چه برنامه ای دارد؟ 
پاسخ خضریان مرتب گریز به گذشته و پیش کشیدن کارنامه و رفتار 

دولت های قبلی و کنش سیاسی شخصی من بود.
به نظرم رسید که اصولگرایان وضع کشور را به شوخی گرفته  اند. 
حتی نارضایتی گستردۀ مردم هم تأثیری بر افکار و رفتار آنها نگذاشته 

است. وضع را همانگونه که دوست دارند، توصیف می کنند.
خلاصۀ کلام من این بود که مردم بی اعتماد و ســرخورده و عمیقاً 
ناراضی اند. بدون جلب اعتماد و رضایت آنان، نمی توان هیچ مشکلی را 
حل کرد و مشکلات به صورت تصاعدی در حال انباشت است. انباشت 
مشکلات امری فاجعه آفرین است و جامعه را مستعد پذیرش فاشیسمی 

بی رحم و مدعی کارآمدی و میانبر کردن مسیر پیشرفت می کند.
اگر انقلاب برای کشور بسیار هزینه زاست و از طرفی راهکار دوگانگی 
در حاکمیت نیز به در بسته خورده و امکان گشودن هیچ قفلِ محکمی 
با کلید آن نیســت، تنهــا راه باقی مانده، حرکت حکومت یکدســت 
اصولگرایان به ســمت تجدیدنظر در دگم های سیاسی و ایدئولوژیک 
خود و باز کردن راه آشــتی جویی با ملت و پذیرش تکثر سبک زندگی 
آنان با تمام لوازم آن است. اگر این راه هم مسدود باشد، دیگر مسئولیتِ 
پیامدهای بی نهایت مخاطره آمیز آن به دوش کسانی است که منافع و 

عقاید شخصی خود را به قیمت ویرانی کشور دنبال می کنند.

دیروز در دانشگاه پلی تکنیک تهران با علی خضریان، نمایندۀ مجلس 
از جناح اصولگرا بر سر »مشارکت در انتخابات« مناظره داشتم.

قرار بود روزنامۀ هم میهن این مناظره را پوشش دهد اما خبرنگار آن 
را به داخل دانشگاه راه ندادند. نه فقط خبرنگاران از ورود به دانشگاه 
منع شدند بلکه ظاهراً دانشجویان دانشگاه های دیگر هم امکان ورود 

به پلی تکنیک را نداشتند.
تشریفات امنیتی ورود به دانشگاه واقعاً کمتر از پادگان نبود. با آنکه به 
من گفته شده بود، برای ورودم به دانشگاه هماهنگی صورت گرفته است، 

با این حال، چند دقیقه معطلِ استعلام نگهبانان از اینجا و آنجا شدم.
در داخــل دانشــگاه نیز اثری از شــور و هیجان اواخــر دهۀ 70 و 
اوایل دهۀ 80 دیده نمی شــد. ســرخوردگی و پژمردگی سیاســی در 
بین دانشجویان آشــکار بود. این سرخوردگی خود را در میزان حضور 
دانشجویان در سالن مناظره نشان داده بود. جمعیتی بین 40 تا ۵0 
نفر در ســالن جمع آمده بودند که عمدتاً اعضای تشکل های متنوع و 
همسوی اصولگرا در دانشگاه بودند. ظاهراً در هر دانشگاهی چندین 
تشکل با اسامی و عناوین مختلف اما همگی با خط مشی اصولگرایی 
فعالیت می کنند، اما تشکل های غیرهمسو، یا به یک یا دو مورد محدود 

می شوند و یا اصلًا وجود ندارند.
در ابتدای مناظره با آقای خضریان، با اشــاره به جمعیت سالن، 
موضــوع سیاســت زدایی از دانشــگاه ها و ســرخوردگی سیاســی 
دانشجویان را مطرح کردم، اما آقای خضریان با نشان دادن عکسی 
از سخنرانی علی افشاری در دهۀ 80 در یکی از سالن های دانشگاه 
پلی تکنیک که شمار معدودی مستمع در آن حضور داشت، مدعی 
شــد که در همــان دورۀ اصلاحات نیز وضع بر همیــن منوال بوده و 

چیزی از این جهت تغییر نکرده است!
واقعیت اما این اســت که خیلی چیزها از آن تاریخ تاکنون تغییر 
کرده است. در دوران اصلاحات با آنکه دانشجویان نسبت به اصلاح 

دانشگاهاستنهپادگان!

نویسندهومشاورهممیهن
احمد زیدآبادی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

ادامهسرمقاله

این مســئله نه تنها بــه کام مردم نیســت، بلکه نظــام اداری کشــور را 
مستهلک و فاسد می کند و متاسفانه همچنان با تمام قوت ادامه دارد.

پرسشی که هر فرد عاقلی با اندکی تأمل می تواند مطرح کند، این است که 
رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر به نسبت قابل توجه بوده، هرچند 
تا رقمی که بتواند مشکلات را کم کند، فاصله زیادی دارد ولی همین رشد 
حدود 15درصدی در مجموع چهار ســال گذشته، نصیب مردم نشده 
اســت. حتی دولت نتوانســته حقوق و دریافتی کارمندان و کارگران را 
به اندازه تورم افزایش دهد تا ســفره آنان کوچکتر نشود، درحالی که اگر 
واقعاً رشــد اقتصادی وجود می داشــت باید افزایش حقوق بیش از تورم 
باشد و حداقل رشد اقتصادی را به مردم نیز برساند. پس چرا با این وضع 
مواجه هستیم؟ پاسخ روشن است. یکی از علل آن فرار سرمایه از کشور 

اســت که از طریق همین نوع سیاســتگذاری نادرست اقتصادی انجام 
می شــود. کالاهای وارداتی را بعضاً دو برابر قیمت بین المللی خریداری 
و وارد می کنند و مابه التفاوت آن قیمت از کشــور خارج می شود. علت 
دیگر فساد گسترده ای است که متأثر از این سیاست گذاری است. دنبال 
افراد فاســد نگردید. هرچه بیابید و هر چه مجازات کنید، باز هم کسان 
دیگری جای آنان را پر خواهند کرد، زیرا این سیاست ها فسادزا هستند؛ 
چه در دولت پیــش و چه اکنون، هرچند در این دولت به علل گوناگون 
افزایش هم یافته است. بنابراین و به طور خلاصه باید گفت، کشور نیازمند 
یک جراحی جدی در سیاســتگذاری اقتصادی و اصلاحات اساسی در 
سیاست های اقتصادی است و تا هنگامی که این مهم انجام نشود، هیچ 

بهبودی را شاهد نخواهیم بود.


